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ي علوم اجتماعي و مديريت ها هيدر نظر» نظم«و » قانون«منزلت 
  ادارة امور ايران عصر قاجارو پيشينة آن در 

  
  * حميد تنكابني 

  
  چكيده 
در  - يكي از اركان امور مـديريت و سـازمان   ةبه مثاب -ي قاعده ورزنظم و 

ترين محـك سـنجش امـور و     مهم به عنوان» قانون«اساس مولود و محصول 
در جوامـع اروپـايي، وجـود    . ي اسـت باور قانونو  هاي جاري جوامع پديده

هـاي تـاريخي حاكميـت سـلطنت       هاي حقوقي، حتي در دوره رويهقوانين و 
هـاي حيـات     اكثر جنبه مداري در مطلقه، موجد پديد آمدن و غلبة روح قانون

هـاي   هـاي علمـي در حـوزه    چنين در عرصة مطالعات و نظريـه زندگي و هم
به حال آنكه در ايران، . گوناگون و ازجمله علوم اجتماعي و مديريت گرديد

، »قـانون «پادشاهي و فقـدان   ةهاي استبدادي و خودكام وجود حكومت ليدل
 ـگر قـانون همواره روحيه و عادت  سـتيزي در ابعـاد گونـاگون     ي و قـانون زي

عمومي و كـاركرد نظـام ديـوان سـالاري،      ةدر ادار ژهيبه وزندگي اجتماعي، 
كه در دورة قاجار و پـس   يهاي هروحي. وجه غالب امور جاري جامعه گرديد

آن تداوم و تشديد يافت و حتي پديدة انقلاب مشـروطيت هـم قـادر بـه      از
ست كه با توجه بـه  ا واقع پرسش اصلي آنر د. تحول بنيادين در آن نگرديد

اهميت قانون و نظم در آراي دانشمندان حوزة علوم اجتماعي و مـديريت و  
اجـار  ات اداري دورة قنظام ـمداري و پيشينة آن در  ادارة امور، وضعيت قانون

                                                 
 

ــات     *  ــاني و مطالعـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــي پژوهشـ ــأت علمـ ــو هيـ ــي و عضـ ــديريت دولتـ ــراي مـ دكتـ
  tonkaboni@ihcs.irفرهنگي

 12/11/89: ، تاريخ پذيرش17/9/89:تاريخ دريافت
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گيـري از   به چه نحو بوده است؟ در اثر حاضر كوشش شـده اسـت بـا بهـره    
گر در تبيين علمي  كه كنش و ساختار را توأمان مداخله -روش ساختمندگرا 

پاسـخ داده   ،به پرسش پراهميت يـاد شـده    - شمارد هاي اجتماعي مي پديده
  .شود

  .قاجار ةدور سالاري، حكومت خودكامه، قانون، نظم، ديوان :ها كليدواژه
  

  مقدمه 
هـاي   هـا و زيرسـاخت   فكري با اروپاييان و آگاهي از باورها و ارزشمراودات نخبگان 

 جيبـه تـدر  شاه آغاز شده بـود،   تمدني جوامع غربي كه از اواسط دورة سلطنت فتحعلي
هـاي سياسـي و    در حـوزه  ژهي ـبـه و  را خواهانـه  طلبانـه و تحـول   نهال مطالبات اصلاح

انديشــمندان بســياري بــه مقايســة . اجتمــاعي در دورة ناصــرالدين شــاه آبيــاري كــرد
در ابتـدا آنـان    .ماندگي ايران و علل آن پرداختند كشورهاي غربي و عقب يافتگي توسعه

عدم رشد دانش و فنون و فنـاوري  ود و فقدان پيشرفت كشور را بيشتر، علت اصلي رك
اعـزام   قياز طرراهكارهاي پيشنهادي ايشان، فراگيري علوم و فنون و  ددانستن جديد مي

جوانان به مراكز علمي و فني كشورهاي پيشـرفته و دعـوت از مدرسـان و مستشـاران     
پـس از   بـه خصـوص  ليكن پـس از مـدتي كوتـاه،    . خارجي به ايران براي آموزش بود

خـان اميركبيـر و    زا تقـي گرايانـة قـائم مقـام فراهـاني و ميـر      هاي اصلاح شكست برنامه
قزويني، گفتمان حاكم بر انديشة متفكران و نخبگان فكري و حتـي برخـي از    سالار سپه

 ژهيبه وو  -دولت، نقد ساختارهاي سياسي، اداري و قضايي حكومت  صاحب منصبان
اين روشنفكران، بـه رغـم تفـاوت در ديـدگاه و     . در ايران شد  - مداري قانون و قانون

بـه  مانـدگي كشـور    هاي نسبتاً متفاوتي كه براي مسئلة عقـب  حل د و راههاي خو نگرش
دادند، يـك وجـه    اصلاح و تحول در ساخت قدرت و نظام اداري كشور ارائه مي ژهيو

و محدود شـدن حكومـت سـلطنت    » قانون«مشترك داشتند و آن هم استقرار حاكميت 
از  هـا  آنرد كه فهم و دريافت ك اما در ابتدا كمتر كسي تصور مي. بود ،»آزادي«مطلقه و 

با مفهوم ايـن   ،اي كه مستقل از حكومت است گذشته از نهاد قضائيه» آزادي«و » قانون«
  . دو مقوله در اروپا تفاوت داشته باشد

هـاي هفـدهم و هيجـدهم گرچـه      ي سـده »فردگرا«هاي  ها و مكتب در اروپا، نظريه
آميز حاكم بر جامعه و اقتصاد بودند، ولي  دار و تبعيض هاي دامنه مخالف قوانين و سنت
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تنها با حكومت مطلقه و دخالت بيش  ها آن. اين مكاتب با نفس قانون مخالفتي نداشتند
ورزيدند و طرفدار حق پيـروي   قتصادي مخالفت مياز حد دولت در امور اجتماعي و ا

واقع نه تنها گفتمان قانون و ر د. بودند» قانون«از جايگاه و شئون فرد و برابري در برابر 
در اروپــا، رنــگ و نشــان خــود را در تمــامي  - و محصــول آن نظــم -مــداري  قــانون
 ـگـذارد، بلكـه   ي هاي علمي دورة معاصر و انديشمندان آن بـاق  نظريه  ـب بسـتر و   ةه مثاب

علـوم  دانشـمندان   يهـا  شـه يو اندآراء ز اجتماعي بخش مهمـي ا  وي فرهنگ ةنيزم شيپ
  .از جمله مديريت گرديدو ي اجتماع

هاي حقوقي وجود داشت و  برخلاف ايران، در جوامع اروپايي همواره قانون و رويه
ح قوانين و ارتقاء كردند، اصلا  هاي اروپايي مطالبه مي  هاي مردمي و انقلاب  آنچه نهضت
خواهي و حكومت قانون در ايران،   كراسيپديدار شدن يكبارة انديشة دم. ودسطح آنان ب

بخش نوع ديگري حكومت كردن و زيستن براي پيشـرفت   هرچند با خود عنصر آگاهي
جامعه را به ارمغان آورد، ليكن با يك واقعيت و مانع سخت نيز مواجـه گرديـد و ايـن    

اني و باطل در تاريخ ايران يعني قدرت مطلقـه و خودكامـة حـاكم و    واقعيت دور شيط
ي و اميال شخصي پادشاه  و سپس آشوب و آشـفتگي  أي ربر مبنااستقرار نظم و امنيت 

سـان   بـدين . بـود ... نظمي و نا امني در جامعه و بار ديگر احياي قـدرت مطلقـه و     و بي
ايـران تـا پـيش از مشـروطيت     ها در طول تـاريخ   فقدان قانون، فصل مشترك حكومت

 . شد  شمرده مي
هاي جامعه، ساختارها و نهادهاي سياسـي، اجتمـاعي و    اين دور باطل در همه جنبه

دستگاه انديشگي نخبگان فكري  براداري ازجمله ديوان سالاري، افكار عمومي و حتي 
ازجملـه در جريـان نهضـت     -هـاي مختلـف     خـود را در زمـان  و ايران بازتاب داشت 

خـواه در   هاكثر روشـنفكران و پيشـروان مشـروط   . ساخت ينمايان م -خواهي،  هشروطم
را  هـا  آنديدنـد، بلكـه در مجمـوع     ينم ـ» آزادي«و » قانون«ايران، نه تنها تعارضي ميان 

. ، آزادي از سلطة استبداد بـود ها آنزيرا معناي هر دو مفهوم براي . انگاشتند يمترادف م
تصويب قـانون اساسـي و برگـزاري انتخابـات مجلـس و      بدين جهت است كه بعد از 

كـه ناشـي از نـوعي نـاتواني      -ها  ينظم يها و برخوردها و ب بانتخاب نمايندگان، آشو
هـا   ناز خيابا -حكومت خودكامه و عدم امكان اعمال قدرت و زور به شيوة سابق بود 

در زمـاني كـه   لذا  .گذاري كشور يعني پارلمان منتقل شد نو مراكز عمومي به مركز قانو
حاكم و مرسوم گردد، اين  ،در جامعه يورز قاعدهنظم و » قانون«شد با وضع  تصور مي
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 ـ. پذير نگرديد نامر امكا هـا    نظمـي   هـا و بـي    قـانوني  يبديهي بود كه بازتاب تداوم اين ب
گذاشت كـه بـه     بيشترين تأثيرات منفي خود را بر وضعيت و نحوة اداره امور كشور مي

 . بود ييگرا نظممداري و  يازمند قانونشدت ن
وجود تفاوت اساسي ميان جامعـة ايرانـي عصـر قاجـار و پـيش از آن، بـا جوامـع        

يعني فقدان قانون در طول تاريخ ايران كه تأسيس، استقرار و  -اروپايي در زمينة قانون 
ت گران دورة قاجار و نيز نخبگان و كوشـندگان نهض ـ  حاكميت آن مطالبة اصلي اصلاح

و موجـد   - مشروطه بود و وجود قانون و مقررات خاص در هر دوره از تـاريخ اروپـا  
اي در انديشة متفكران علـوم اجتمـاعي و نيـز چرخـة       هاي قابل ملاحظه  موجب تفاوت

در اين مقاله ابتـدا بـه   . مديريت و ادارة تشكيلات اداري ايران و جوامع اروپايي گرديد
 ها هيدر نظرمندي  آن نظم و قاعده   انون و مخلوق خلفشأن و منزلت و جايگاه پديدة ق

آنگاه با مروري بر مفهوم و كـاركرد  . شود و آراي انديشمندان علم مديريت پرداخته مي
آغـاز عصـر تأثيرپـذيري از آراي     بـه عنـوان   -قانون در اروپـا و ايـران دورة قاجـاري    

دهـي امـور     در سـازمان اهميـت آن  و   -انديشمندان غرب و مراودات گسترده با غرب 
  .گيرد  كشور مورد بررسي قرار مي

  
  و نظم در آراي انديشمندان» قانون«منزلت و جايگاه 

  پيشينه    .1
به تعبيري ديگر، قـانون  . اي بودند هاي جاافتاده ها و سنت در اروپا، رويه» قانون«پيشينة 

وحشـتناك و  هـاي   ورزي و اعمـال مجـازات   و قواعد در جوامع غربي به رغم خشونت
پس از رنسانس هم از سدة پانزدهم تـا  . خونين حتي پيش از رنسانس هم وجود داشت

ها فرمان و صدها مقررات، توسط پادشاهان متكي بر سلطنت مطلقـه    هفدهم ميلادي ده
 Charles)نظير چـارلز اسـتوارت    - تعدادي از پادشاهان و شاهزادگان. صادر شده بود

Estuart)  برخي ديگـر  .نقض قانون اعدام شدند ليبه دل -1648سال در انگلستان به - 
همـايون  (از سـلطنت بـر كنـار گرديدنـد      - 1660به سال   (James II) نظير جيمز دوم

ــان ــبش   ). 116  -117: 1387 ،كاتوزي ــت جن ــد موفقي ــدهم رون ــرن هيج ــاي  در ق ه
هاي جاري، كه در مـوارد   طلبانه و انقلابي در نقد قدرت و مباني حقوقي و رويه اصلاح

بسيار در تناقض آشكار با حقوق اولية انساني اعلام شده بود، منجر به اصـلاح قـوانين   
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هاي فردي و اجتماعي ازجمله آزادي بيان و ممنوعيت ورود بـه حـريم    در زمينة آزادي
اين توسعه و تحول در انديشـه، فلسـفه، حقـوق و فرهنـگ تـا      البته . شخصي افراد شد

 ژهيبه و المعارف ةريداقراولان فكري اصحاب  حدود بسياري مرهون انديشمندان و پيش
انديشمند شهير فرانسوي و نويسندة اثر مشهور و تأثيرگـذار  ،(Montesquieu)و منتسكي

ن جوامــع اروپــايي و منتســكيو در ايــن كتــاب بــه روشــني ميــا. ، بــود»روح القــوانين«
نـوع نظـام سياسـي و    از هم  را غيراروپايي تفاوت قائل شد و وجوه تمايز اين كشورها

هـا، بـر شـرايط اقليمـي و      وي در تبيين ريشة اين تفاوت. دانست ها آننحوة ادارة امور 
منتسكيو به طور صريح كشـورهاي قـارة آسـيا را از    . جغرافيايي مختلف ملل تأكيد نهاد

دانسـته   –قانوني است   كه مترادف با بي –دور، گرفتار خودكامگي و استبداد  اي  گذشته
) ها آنيعني فقدان قانون در (را نيز در آينده همچنان استبداد خودكامه  ها آنو دورنماي 

از موارد تأثيرگذار اين اثر، همچنين نقد داهيانـة وي از قـوانين و   . بيني كرده است پيش
حقوقي و مخالفت وي با مجـازات مـرگ و مصـادرة امـوال و     هاي جاري و نظام  رويه

مايـه، تـأثيرات فراوانـي بـر      ن اين اثـر گـرا  ). 165 -221: 1343 ،منتسكيو(نظاير آن بود 
تحـولات و   يجدهم و حتي نوزدهم گذاشته و منشـأ هاي ه و آراي متفكران قرن   انديشه

  .تغييرات حقوقي و قانوني بسياري شد
هـاي حقـوقي در جوامـع     شود پيشينة قـانون و وجـود رويـه    ميسان ملاحظه  بدين

گرايـان و   هـاي متعـالي قـانون    اروپايي و روند تكاملي و اصـلاح آن در نتيجـة انديشـه   
و  هـا  هي ـفرانظرها،  اي نظير منتسكيو، فضايي را فراهم ساخت كه نظريه متفكران برجسته

بـر پايـة نظمـي     -نسـاني  چه در علـوم دقيقـه و چـه در علـوم ا     - هاي علمي پارادايم
كه ثمرة قـانون و   -ريزي و بنا شود؛ نظمي پويا و در حال رشد و تكامل  مستحكم پايه

و طي فرآيندي پيچيده جانشين نظـم   -مداري در اروپا بود  قانون ةگرايي و انديش قانون
هاي اخير، بـر   شناسي و بعدها علم مديريت در سده  علم سياست، جامعه. شد پيشين مي

 ـ فهم قانون  ،واقعر د. اد قوانين و نظمي خاص شكل گرفت و تكوين يافتبني  ةبـه مثاب
. ها نهاده بود ها، آراء و نظريه محور جامعة اروپايي، رنگ و نشان خود را بر همة انديشه

هـاي علمـي تمـدن     به هر روي، يكي از علل و راز و رمزهاي توسعة فراگيـر و جهـش  
تنظـيم  محـور و   بـه عنـوان  د در وجود عنصر قانون از قرن هيجدهم به بعد باي را غرب
  . مناسبات اجتماعي، سياسي، اداري و علمي جامعه دانست كنندة
 



  
 ...هاي علوم اجتماعي و در نظريه» نظم«و » قانون«منزلت           38

  
 1389پاييز و زمستان ، دوم ، شمارةاول، سال فرهنگيجامعه پژوهي 

  آراي انديشمندان متقدم     . 2
 ،مداري خود مداري بوده و قانون و قانون قانون و قانون ةثمر ،ورزي پديدة نظم و قاعده

جوامـع بشـري   . جوامع بشري استثمره و مولود عقل و معرفت انسان در طول تاريخ 
محوري، يعني محك زدن همة مسائل با عنصر عقل بـوده اسـت؛    همواره شايستة قانون

و » قـانون «عقلي كه در فرآيندي تكاملي، موجـب اصـلاحات و تحـولات فراوانـي در     
بـا مـروري بـر محتـواي علـوم      . هاي حقوقي جوامع در طول تاريخ گرديده است رويه

سرشت علـم   ،واقعر د. كشف كرد ها آنوح قانون و نظم را در همة توان ر گوناگون مي
اي  تقريباً هيچ علم و يا نظريه. و دانش با قوانين و نظم پيوند خورده و يگانه شده است

مايـة آن نـوعي    توان يافت كـه در درون  هاي دانش بشري نمي  علمي را در تمامي عرصه
خـلاف جوامـع سـنتي قـرار داشـت كـه       نظم و قانون، نهفته نباشد؛ و اين امر درسـت  

شد و ادارة امور سياسي  هاي استبدادي و خودكامه در آن، مترادف با قانون تلقي مي نظام
  (Ferrel Heady) هـدي . بـود » قـدرت مطلقـه  «با » تحت سلطة حكمران«شان  و اداري

سالاري تحت تسلط حكمران، نقش نهادي سـودمندي بـراي يـك     اعتقاد دارد كه ديوان
نظر گرفتن قانون و ر بدون د -ان مستبد يا مديري دارد كه الزاماً قدرت مطلقه را حكمر

وي بر اين نكته تأكيد دارد كه در شـرايط فقـدان قـانون و    . كند اعمال مي -تكيه بر آن 
وي . )447: 1386هـدي،  ( »رسـاند  سالاري هدف حكمران را به انجام مـي  ديوان«نظم، 

سالاري در خدمت منافع خصوصي شـخص   چنين ديوانكند، از آنجا كه يك  اضافه مي
ي براي او است، لذا ضرورتاً بـر حفـظ آن تأكيـد خواهـد كـرد      يحاكم و واجد امتيازها

و  (Max Weber)» ماكس وبـر «و » هدي«كثيري از متفكران نظير ). 447: 1386 ،هدي(
» ايماميـل دوركه ـ «و   (Auguste Comte)» كنـت   آگوسـت «شناسان اوليـه نظيـر    جامعه

(Emile Durkheim)    بر شأن و نقش آفريني قانون و نظم در جامعه و توسعة آن تأمـل
شناسـي   آغـازين علـم جامعـه    پـردازان  هي ـاز نظرتوجه برخـي  . اند كرده و تأكيد ورزيده

هاي سياسي و اجتماعي، بيشتر  به پيامدهاي منفي انقلاب» دوركهايم«و » كنت«همچون 
 ليبه دل - ها اجتماعي ناشي از اين انقلاب يها يختگير فرو از اين حيث بود كه آنان از

واقـع  ر د. وحشـت كـرده بودنـد    -شـد   كه بر جامعه حاكم مي اي نظمي قانوني و بي بي
در دورة ايـن   ريختـة هـم   بـه  اوضـاع شد در برابر  محسوب مي هاي آنان واكنشي نظريه
بازگرداندن قانون و نظـم و ثبـات سياسـي اجتمـاعي و اداري بـه       هدفشانها و  انقلاب
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  ). 53: 1383 ،رتيزر(خودشان بود ر جوامع عص
بـه شـيوة   » نظـم «در توضـيح جايگـاه     (Talcot Parsons)» تالكت پارسونز«بعدها 

هـا، در چـارچوب ارائـة يـك رشـته مفروضـات        كاركردگرايي و تبيـين ويژگـي نظـام   
ها از خاصيت نظم و وابستگي متقابل  ورزد كه نظام ، تأكيد مي»نظم«گانه، بر عنصر  هفت

. نظـم يـا تـوازن دارنـد     يبـه خـود  ها گرايش به حفظ خـود   اجزاء برخوردارند و نظام
هـاي   مربوط به نظام يها هيدر نظرشود  گونه كه ملاحظه مي همان). 133: 1383رتيزر، (

جوامـع اروپـايي   » يبـاور  قانون«، كه برخاسته از حاكميت تفكر »نظم«اجتماعي، عنصر 
در » نظـم «پديدة . آيد مي به شمارهاي اجتماعي  هاي نظام ناپذير گونه است، جزء جدايي

اي در ايــن رشــته تحــت عنــوان  آن چنــان شــأني يافــت كــه شــاخه ،شناســي جامعــه
مبسـتگي و ارضـاي نيازهـا    ه اجتماعي، اجماع، وفـاق،    نظام كه بر» شناسي نظم جامعه«

نيز در اثر خود  (Morggan G/ Burrel G)ل بورئ و   مورگان. ورزيد، پديد آمد تأكيد مي
به چارچوب و نگرشي نوين  - »شناسي و تجزيه و تحليل سازمان هاي جامعه ديدگاه« -

ارائه دادند كـه تنهـا    ،يقاعده ورزنظم و  بر يمبتنهاي سازماني  بندي نظريه دسته منظور
ها در زمينة مديريت و  ، مرجع بسياري از پژوهش)1979(ظرف سه سال پس از انتشار 

هـا و سـمينارهايي در سـطح منطقـه و كشـور بـراي        اي براي برگزاري كنفـرانس  زمينه
  ) 205و  204 /2 ج: 1386 ،ترحمان سرش. (شد» فرهنگستان مديريت«

 تبيينر د - دانشمندان پيشين حوزة علوم اجتماعي قابل تأملواقع اين تأكيدهاي ر د
بيشـتر   ها و نظام اداري نهادهاي اجتماعي در ادارة سازمان -و شأن قانون و نظم نسبت 

خود را دربارة فرآيند ديـواني   ةنظري» ماكس وبر« .و اساساً مبتني بر عنصر عقلانيت بود
وي  بي ـترت نيبـد . گنجانـد  مـورد نهادهـاي سياسـي مـي    ر تري د كردن در بحث وسيع

سـاختارهاي   –اين نظريـه  . داد ارائهاش را در قلمرو تحقيقات سازماني  ترين نظريه مهم
 ارائـه بـه  » وبـر «واقع گـرايش  ر د. كند سه نوع نظام اقتدار را از هم متمايز مي -قدرت 

چـرا افـراد از   «هـايي نظيـر اينكـه     اي، از علاقة او بـه پاسـخگويي پرسـش    چنين نظريه
 ،شـود  چرا افراد كارهايي را كه به ايشـان ارجـاع مـي   «و يا » د؟كنن دستورات تبعيت مي

بـه معنـي    –وي در فرآيند و مقام پاسخگويي، ميان زور . شد ناشي مي» دهند؟ انجام مي
بـه معنـي    –و اقتدار يا اختيـار   - به رغم ميل آنان تيبه تبعتوانايي وادار ساختن مردم 

در نظامي كه اقتدار حـاكم  . شد قائلتمايز و تفكيك  -دستورات با طيب خاطر رشيپذ
 ،وبر. كنند طرف رؤسا را مشروع و قانوني تلقي ميز باشد، مرئوسان صدور دستورات ا
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. بنـدي كـرد    صـورت  هـا  آنحسب چگونگي مشروعيت يافتن اقتدار در ر ها را ب سازمان
 ر درليكن وب ،گنجد  بندي نمي  هرچند هيچ سازماني به طور دقيق و مطلق در اين تقسيم

 يـا   (charismatic)» كاريزماتيـك «اين سه گروه را تحـت عنـاوين    ،پردازي مقام نظريه

. بندي كـرد  دسته (rational-legel)قانوني / عقلايي« و (traditional)» سنتي«فرهمندانه، 
جهـت  ر وبر بر اين باور بود كه در غرب و سرانجام در سراسر جهان، روند عمـومي د 

در يك چنين نظامي، اقتدار از قواعـدي  . رود پيش مي» قانوني/ ييعقلا« هاي اقتدار نظام
تنها در ايـن سـنخ نظـام،    . رسيده باشند بيبه تصوگيرد كه عقلاً و قانوناً  سرچشمه مي

دليل عقلايي يا بخردانه ناميـده شـدن   . رسند رهبران با تأييد قوانين جامعه به قدرت مي
اي براي تحقق اهداف تعيـين شـده،    سيلهاين نظام، آن است كه در اين چارچوب هر و

كـه دو گونـة    درحـالي . پـذيرد  ارادي، آگاهانه و اختياري صـورت مـي   به صورتدقيقاً، 
: 1383 ،ريتزر(كنند  و ماوراي قانون عمل مي يفراساختار، ذاتشانبر ا نخست، اساساً بن

و شـكل ديگـر   ، در نقطـة مقابـل د  »قانوني/ عقلايي«اراده و اختيار در سنخ اقتدار ). 35
كند، قرار دارد و چون اين نوع از اقتدار هم  اراده و اختيار كه به نوعي از قانون عبور مي

. شـود  جنبة عقلانيت و هم جنبة قانونيت دارد، كارآمدترين شـكل اختيـار شـمرده مـي    
گيـري از آن،   خود را همين نوع سوم قرارداد و بـا بهـره   ةماكس وبر، مبناي اصلي نظري
طبق اصل اول ماكس وبر، . سالاري ارائه كرد هاي نوين ديوان شش اصل را براي سيستم

شود و  اساس اين قانون تدوين شده است، ناشي مير اختيار از قانون و از مقرراتي كه ب
در پي اصل اول مطرح شـده   اصل دوم كه. پيروي از هيچ نوع اختيار ديگر مجاز نيست

. سلسله مراتب است كه شايد بتوان آن را مشهورترين نظرية وبر دانست بر يمبتناست، 
قانوني، متعلـق بـه شـخص نيسـت،     / طبق اصل سلسله مراتب، اختيار و قدرت عقلايي

بلكه متعلق به جايگاه شخصي در سلسله مراتب است و وظايف خاص، قابل واگذاري 
توانند بـه   طبق ساختار سلسله مراتبي، هر يك از كاركنان مي .تر هستند ينهاي پاي به رده

ترتيب سه  نيو به هم )41و42: 1384 ،هيوز(طرف كل سازمان عمل كنند ز نمايندگي ا
ورزي و هماهنگي، روح قانون  اصل ديگر هم به نوعي با تكيه بر مقررات، نظم و قاعده

  . و منظم بودن را در خود دارند
هايي كه بر پاية اصول عقلانـي اسـتوار شـوند و تحـت      ماكس وبر به سازماناصولاً 

 »يبوروكراس ـ«منضبط و با نظم و منسجم قرار گيرنـد،   ييكارها راهحاكميت مقررات و 
 گـذاران  اني ـبنآراي  تـار و پـود  گرايي و نظم در  شايان ذكر است، قانون. نام نهاده است
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هـاي   ، ويژگي1نكلي و عمومي مديريت آ مكتب مديريت علمي تيلور و فايول و اصول
بـه   3نو راهكارهاي عملياتي كردن اصول مـديريت در سـازما   2يبرجستة مديريت علم

  . روشني قابل رؤيت و ملموس است
  
  آراي انديشمندان متأخر    .3

سرشـار و ملهـم    ،هاي آنان در حوزة مديريت و سازمان آراي دانشمندان متأخر و نظريه
  (Richard Scott)تريچارد اسـكا  .باوري و نظم انديشي است از فرهنگ و روح قانون

هاي متشكل يـا   ساختار اجتماعي به جنبه«دارد كه  در توصيف ساختار اجتماعي بيان مي
  » داويـس « بـه نظريـة  و سـپس  » كنـد  تنظيم شدة روابط ميان افراد يك سازمان اشاره مي

(Kingsley Davis) يكي نظام هنجاري  -» دو نظم«تعبير وي را از وجود و  4پردازد مي
تواند كاملاً منطبق بر هم و يا جـدا از هـم    كه نمي» نظم واقعي«كه بايد باشد و ديگري 

وي در تعريف سـازمان هـم بـه اسـتناد از     ). 45: 1374 ،اسكات(كند  تبيين مي –باشد 
سيسـتم هماهنـگ   «بـه    (Barnard, March, Simon)ن آراي بارنارد و مـارچ و سـايمو  

يـك واحـد    به عنوانكند و سازمان را منحصر به فرد و  ها اشاره مي در سازمان» مركزي
اسكات، (نمايد  قلمداد مي ،شناسي اجتماعي شبيه يك ارگانيزم منحصر به فرد در زيست

ن بـراي نشـا  » عقلاني«هاي  سيستم به عنوانها  اسكات در توصيف سازمان). 54: 1374
يـك ماشـين   «و گره خوردن آن با ذات سازمان، آن را بـه  » نظم«و » قانون«دادن وجود 

وي بـا اشـاره بـه آراي    ). 67: 1374اسـكات،  ( 5دكن ـ تشـبيه مـي  » ضرب طراحي شـده 
ــارة  (.Selznick,P)ســلزنيك  ــواناز تلقــي وي از آن، » ســاختار ســازماني«درب ــه عن  ب

» هاي هماهنگ شـده آگاهانـه   فعاليت«سجام و كه داراي نظم و ان» ارگانيزم سازگارپذير«
نظريـة انـواع يـا    ر همچنـين د ). 120: 1374اسكات، (راند  مند است، سخن مي و قانون

  (.Boulding, K.E)» بولـدينگ «كـه توسـط    ها آن ةگان بندي نه ها و طبقه سطوح سيستم
هاي با ساختار  گانه، حتي سيستم هاي نه ، آنچه وجه اشتراك همة سيستماست ارائه شده

مندي، نظم و هماهنگي منتج از قـانون خـاص    آيد، همانا نوعي قاعده مي به شمارايستا 
  ).142و141: 1374اسكات، ( 6تآن سيستم اس

مندي و نظم دروني  نيز براي نمايان ساختن نوعي قانون (Stephens Robbins)زرابين
چرخـة  «زيسـتي   ةاز اسـتعار  ،)مـرگ ( هدامشـان انتـا  ) تولد(ها از زمان تأسيس  سازمان
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  :گويد گيرد و در مقام توضيح چنين مي بهره مي» حيات
هـا در طـول    داريم كه سـازمان  ها بيان مي كارگيري استعارة چرخه حيات براي سازمان با به

مرحلـة  «، »مرحلـة كـارآفريني  «اين مراحل . كنند اي را طي مي حيات خود مراحل چندگانه
مرحلـه  «و » مرحلة پيچيـده شـدن سـاختار   «، »مرحله رسميت و كنترل«، »هليگيري او شكل
كنند و گذر از يك مرحلـه بـه مرحلـة ديگـر      از الگويي سازگار و منطقي تبعيت مي» افول

: 1384 ،رابينـز (يعني از نظم خاص برخوردار است  ،و تصادفي نيست بيني است قابل پيش
38- 37 .(  

كـردن  » ساده و قابل درك« به منظور –خت سازمان بسياري از دانشمندان براي شنا
اغلـب ايـن   . بردنـد  ها بهره مي از استعاره –نسبت به آن » روشن شدن ذهن افراد«آن و 

سـازمان  «، »سازمان همچون موجودي زنده«، »ماشين ةبه مثابسازمان «نظير  –ها  استعاره
مـداري و انـواع نظـم و انسـجام و همـاهنگي       نيز نمايانگر وجود قانون -» همسان مغز
بـه فردتـرين   ر در اين زمينه يكي از منحص ـ). 30 -39: 1378الواني، (ست ا دروني آنها

ه در فرهنـگ  است كه در آن بـه مكاشـف   خدايان مديريتآثار در حوزة مديريت، كتاب 
، »آپولو«وي دومين اسطوره را . پردازد استعاره مي ةكارگيري گسترد به قياز طرسازماني 

در تجسـم ايـن سـازمان، عناصـر     . نامـد  مـي  7»سالاري نظم و قانون، خرد و ديوان«نماد 
مـدار تصـور    متشكله يـا همـان اعضـاي سـازمان اداري خردمـدار و عقلايـي و قـانون       

سازمان، شرح وظايف دقيقاً تدوين و توزيع شده اسـت و كارهـا   در اين نوع . شوند مي
هاي مـنظم و مشـخص    اي از مقررات و رويه اساس نظم و طبق مجموعهر مند و ب قانون

به   (Tom Burns)» تام برنز«و » ماكس وبر«اين همان فرهنگي است كه . شود انجام مي
هاي  بسياري از سازمان. كنند اد ميي ،سالارانه و ماشيني ديوان يها به عنواناز آن  بيترت

طـولاني   سـابقة كـه    ها، به معناي علمي و تبيين وبري آن سالاري بزرگ دولتي و ديوان
كه بـه ثبـات رويـه،    را  عقلانيت و قانون بر يمبتنهاي  موفقي دارند و كلاً همة مؤسسه

ر اهميـت  هاي ديگ ـ بيش از ويژگي ،پذيري رفتاري سازمان بيني ورزي و پيش نظم، قاعده
: 1386 ،رحمـان سرشـت  /  91: 1381 ،كرنير(توان سازمان نوع آپولو ناميد  دهند، مي مي
  ).278 /1ج 

هاي قانون، نظم  رسد كه تأثيرات ژرف و گستردة پديده مي به نظردر مجموع چنين 
ها و آراي دانشمندان حوزة علـوم اجتمـاعي و    ورزي در تاريخ غرب، بر نظريه و قاعده

ها، مناسبات اجتماعي، اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي،     مديريت اساساً بر پاية زيرساخت
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كه خود متكـي بـر رويـدادهاي حقـوقي و نـوعي       –وضعيت نهاد مالكيت و حريم آن 
اسـتوار گرديـده    -ن فرهنگ حاكم بر جوامـع اروپـايي بـوده   مقررات تنيده شده در بط

هـا و تمـايلات پادشـاهان مسـتبد و      سـليقه   ،در طول تـاريخ ايـران   در حالي كه. است
نهاد . شده است اي مترادف با قانون تلقي مي فقدان قانون، در هر دوره ليبه دلخودكامه، 

به ديگر . ز حريم امني نداشتندهرگ ،مالكيت، مالكان، بازرگانان و حتي دولتمردان ارشد
شأن و كاركرد قانون در اروپا و فرآيند تكاملي آن در جامعه، مناسبات اجتماعي  ،سخن
بديهي اسـت  . كاملاً متفاوت با ايران بوده است ،اداري آن جوامع –هاي سياسي  و نظام

 ةجامع هاي علمي علوم اجتماعي و مديريت در اداره امور اين تفاوت، در كاركرد نظريه
  .   شود ايران هم نمايان مي

    
  اروپا در تاريخ ايران و» قانون« و كاركردمفهوم 

بـه   -كه گاه به نور الهي ترجمه شـده اسـت   –اصل فره ايزدي  ،در ايران پيش از اسلام
پس از اسلام، گـاه همـان عبـارت فـره     . بخشيد قدرت خودكامة فرمانروا مشروعيت مي

و ) سـايه خـدا  (» االله ظـل «بعدها عبارات معادل آن همچـون  شد، ولي  ايزدي استفاده مي
نمـاد انسـاني    به عنوانهنگامي كه فرمانروا . و غيره ترجيح داده شد» قطب عالم امكان«

حقي مستقل از او، امكـان وجـود    گونه چيه ،دولت، كاملاً مستقل از جامعه شمرده شود
توانـد جـداي از    اي نمـي  بقههيچ شخصي يا ط ،به ديگر سخن و در تحليل نهايي. ندارد

به او ارزاني داشته يا بـر آن صـحه گذاشـته اسـت،     » امتياز«يك  به عنوانآنچه فرمانروا 
يـك امتيـاز بـه كسـي ارزانـي       به عنوانآنچه يك فرمانروا . حقي باشد گونه چيهمدعي 

هيچ قانوني به معنـاي  . ممكن است توسط خود وي يا جانشينانش، دريغ شود ،دارد مي
 بـه طـور كلـي   ين و اصول اساسي كـه اعمـال قـدرت دولـت را محـدود و آن را      مواز
قـانوني هـم    ،بديهي است در جايي كه حقي نيست. پذير سازد، وجود نداشت بيني پيش

چيزي بيش از تصميمات خودسرانة قانونگذار نيست، مفهوم  ،نيست و يا آنجا كه قانون
اي از قواعـد و مقـررات     موعـه هر چنـد ممكـن اسـت مج   . شود هجو و زائد مي ،قانون

بيني  غيرقابل پيش يبه شكلعمومي وجود داشته باشد، ولي هر آن اين امكان هست كه 
واقـع همـان   ر ايـن د . تغييري در آن پديد آيد ،اي و بدون رعايت هرگونه آيين جاافتاده

ايـن وضـعيت كـاملاً متفـاوت اسـت بـا       . معناي استبداد و يا حكومت خودكامه اسـت 
هر . اند  هاي اروپايي كه همواره بر پاية نوعي حقوق و قانون استوار بوده ولتوضعيت د
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هـاي جديـد    اساس معيارها و قرائـت ر يا ب –چند كه اين حقوق دامنة محدودي داشت 
هـاي مطلقـه يـا     ، در دورة حاكميـت حكومـت  به هـر حـال  ليكن  –نمايد  ناعادلانه مي

. هاي معيني بـود  بود و تابع محدوديتنامحدود ن ،حقوق دولت) خدايگاني (دسپوتيك 
ولـي خودكامـه   ر جوامع اروپايي، دولت مطلقه بـود  توان اذعان داشت كه د واقع مير د

  ). 115: 1387همايون كاتوزيان، (نبود 
به خلاف اروپا كه به طور معمـول بـه نـوعي دريافـت از قـانون       –دولت در ايران 
قانون، قـرارداد يـا    گونه چيهپايه در  ، -اي مشروعيت برخوردار بودند استوار و از گونه
كه اعمال قدرت را هـم محـدود و هـم     اي نداشت برجا و تضمين شده عرف و سنت پا

فق بـه حفـظ يـا تصـاحب     اين بدان معني است كه از يكسو، هر كس مو. مشروع سازد
، آنچـه اعمـال قـدرت را    از سـوي ديگـر  شد و  شناخته مي» مشروع« ،گشت قدرت مي
نظر به اينكه قـدرت در طـول   . ساخت، تنها گستره و ميزان خود قدرت بود محدود مي

قانون مكتوب يا نامكتوبي وجود نداشت  گونه چيهتاريخ ايران، حالتي خودكامه داشت، 
اعمال قدرت تعيين كند و از اين راه، زندگي اجتماعي و اقتصادي كه مرز مستقلي براي 

چنين به رغم ايـن واقعيـت كـه همـواره     هم. بيني سازد معقولي پيش به شكلجامعه را 
تضميني بـر   گونه چيهقوانين و مقررات اداري و قضايي بسياري تدوين شده بود، هرگز 

ي و بسته به اميال و هوس فرمانروا ، بدون اطلاع قبلها آناجرا و خصوصاً بر عدم تغيير 
واقع امر، تمامي اين فرآيند در ايران، برخلاف آنچـه در جوامـع   ر د. يا والي محلي نبود

 . داد، پديدار شد اروپايي رخ مي
سالاري، مينيـاتوري از جامعـه و روحيـات و     نظر به اينكه نظام ديوان گريد يسو از

و  تار و پوددر  ،دكامگي و هرج و مرجشود كه چرخة خو حالات آن است، مشاهده مي
سالاري ايراني آنچنان رخنه كرده است كه در دورة خودكامگي و فقدان  متن نظام ديوان

منصـب   و مجاملـه و همواره اطاعت محـض، خويشـاوند سـالاري، چاپلوسـي      ،قانون
گريـزي و   قـانوني، قاعـده   و در دورة هرج و مرج هم نـوعي ديگـري از بـي    -فروشي 

سـان بـود كـه بـرخلاف اروپـا نظـام        بـدين . را در پي داشته اسـت  -... ناپذيري و  نظم
و » استدلال محـوري «، »گرايي عقل«سالاري ايران از زمينه، روحيه و آمادگي براي  ديوان

حقوق افراد و نهادها  كلتوجه به اينكه ا چنين بهم. برخوردار نشد» گرايي و نظم قانون«
دولـت بـود كـه بـه      ياز سـو ن و سرمايه، صرفاً امتيازاتي و حتي مالكيت دارايي و زمي

زدن،  به همشد، لذا هميشه امكان داشت در يك چشم  هاي مختلف جامعه داده مي لايه
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سـالاري كشـور، در    اين امر يعني فقدان قانون و نظـم در نظـام ديـوان   . پس گرفته شود
ر تـا ذيـل، حتـي    يعني مناصب از صد. به طور آشكار بازتاب داشت» مناصب«وضعيت 
ي بـود كـه بـه سـادگي داده و     »امتياز«هاي تحتاني و مياني هرم مديريت اساساً  در لايه
در اين شرايط، دولت ) 225: 1387 ،همايون كاتوزيان. (شد تر از آن پس گرفته مي آسان
جمله خـود كـارگزاران دولـت، يـك      از ديد افراد و طبقات اجتماعي و از الاصول يعل

شناسـي   قانوني از حيـث روان  موارد ظلم منتج از بي. گرديدبالفعل تلقي  دشمن بالقوه و
، »اعتمـادي  بـي «، »تـرس و نـاامني  «احسـاس شـديد    ،اجتماعي و الگوي رفتار عمـومي 

آن در  بـه تبـع  در جامعـه و   را »گيـري  گوشـه «، »انزجـار «و  »سـرخوردگي «، »ناباوري«
 -تي بود كه ايران عصر قاجار هم اين وضعي. سالاري ايراني در پي داشت ساختار ديوان

از آن رنـج   -مـداري در آن ديـار   قـانون  ةبه رغم آشنايي ايرانيان با جوامع غربي و مسئل
  . برد مي

  
  در ايران دورة قاجار» قانون«وم مفه
حقوقي  ،اجتماعي، و نقش كليدي آن در ساختار سياسي» قانون«اهميت مفهوم  ليبه دل

و اقتصادي كشورها و پيامدهايي كه وجود يا فقـدان قـانون در شكسـت و پيـروزي و     
سالاري جوامع دارد،  ماندگي و تحول يا عدم تحول در نظام ديوان و عقب يافتگي توسعه

در ) يعنـي فقـدان قـانون   (» قـانون «اي كـه وضـعيت    كننـده  همچنين نظر به نقش تعيين
به به اختصار  است، تمادي و نيز تاريخ معاصر داشتهتحولات اساسي ايران طي قرون م

  -در دورة قاجـار  ژهي ـبه و  –قانون در ايران و فهم و قرائت بومي و كاركرد آن  مفهوم
  .گردد نيز اشاره مي

  
 هاي فقدان قانون علل و ريشه .1

هـا    نظري، قدرت پادشاه جز به سنت به لحاظدر تحليل نظام سياسي تاريخي در ايران، 
پذير به قدرت ديگري محـدود   و اصول اخلاقي و مذهبي قابل تعبير و تفسير و انعطاف

واقع نه صاحب حق و عنوان بلكه برخوردار از لطف ر مقامات زيردست، د ةنبود و هم
مالك سرزمين و كـل امـوال    ،از اين حيث پادشاه. شدند و عطية شهرياري محسوب مي

حق مالكيت خصوصي وجود نداشـت و   ،لحاظ نظري  به رو  نياز ارفت و  مي شمار به
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در حقيقـت،  . ي اجتمـاعي تنهـا اراضـي و امـوال را در تصـرف خـود داشـتند       ها گروه
 ،سان بدين. رفت مي شمار بهعطية پادشاهي  ،بيان گرديد تصرف و مالكيتكه  گونه همان

. وجـود نداشـت   –مقـام نظـر و عمـل    ر د –قانون و حقي مستقل از حقوق شهرياري 
زورمدارانه و خودسرانه و  ،استبداد مطلقه و شيوة اعمال قدرت ،ساختار قدرت سياسي

پادشاه فراتر از هر قانوني، حكام و كارگزاران و صاحب منصبان را از . پاتريمونيالي بود
ان خانـد  بـه وابسـتگي  «در مجموع . كرد خويشاوندان خود منصوب مي و  بين نزديكان

به جاي هر قانوني  -» مالكيت بر اراضي و تصرف آن«و » احراز مناصب ديواني«، »شاه
  ). 47 و 46: 1380 ،بشيريه(رفت  مي به شمارمباني سه گانة قدرت طبقة بالا  –

هاي باسـتان، قـرون وسـطي يـا      در دوره –كه اشاره شد، جامعة اروپايي  گونه همان
نون و قرارداد نوشته يا نانوشـته ميـان حكومـت و    اي قا گونه بر مبنايهمواره  –جديد 

هاي اروپايي نه بـراي   استوار بوده است و بدين لحاظ انقلاب ،دار  جامعه يا عرفي ريشه
يـا   –، بلكه بر ضد ترتيبات حقوقي و قانوني موجود و با هدف گسـترش »قانون«ايجاد 

در  در حـالي كـه  . برپا شده است ها آنقلمرو حقوق اجتماعي و نيز كاربست  –احياي 
ايران برعكس، حدود قدرت حكومت را نه قانوني صريح يا ضمني، قرارداد و يا عرف، 

البته نبود قانون بـه معنـاي فقـدان قواعـد     . كرد تعيين مي» ذات قدرت«بلكه تنها و تنها 
بـر اراده و  ا توانست خودسـرانه و بن ـ  اجرايي نبود، بلكه بدين معنا بود كه حكومت مي

  .كند» شكني قانون«يا » گذاري قانون«ت مادي خود، ميزان قدر
استبداد در سرزمين ايران به معناي حكومت مطلق خودكامه بود و در وضـعيتي كـه   

 بـه مفهـوم  هاي راهبردي و اساسي معمولاً خودسـرانه باشـد، حاكميـت قـانون      تصميم
در ايــن وضــعيت، جامعــه در . 8طبيعــي و علمــي و درســت آن پديــدار نخواهــد شــد

توانـد از زنـدگي تـوأم بـا امنيـت و قابـل        ناپذير نمي چارچوب قانوني مستقل و خدشه
همـراه   ،در طول تـاريخ ايـران  » قانون«فقدان حكومت واقعي . بيني برخوردار باشد پيش

اي كه همزاد آن اسـت، هـم علـت و هـم معلـول فقـدان        بيني ناپذيري با ناامني و پيش
لمتـون در كتـاب   . آن در جامعة ايران بـوده اسـت   اروپايي و علمي به مفهومفئوداليسم 

در ايران با نظام فئودالي در غرب مقايسـه   را مالك و زارع در ايران، نظام ارضي و مالي
فرماسيون اجتمـاعي ايـران    به طور كلي، ها آنهاي عمده ميان  و ضمن برشمردن تفاوت
نيرومندترين موانع را بر اين شرايط ). 459: 1339 ،لمتون(كند  را غيرفئودالي معرفي مي

زيـرا  . هاي صنعت و كشـاورزي پديـد آورد   سر انباشت سرماية مالي و سپس در بخش
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آمـده،   بـه دسـت  تاريخ فقدان قانون در ايران به تجربه آموخته بود كه دارايي و ثـروت  
تاريخ ايران . رفت ، به سادگي از ميان ميها آن» مالكان« به اصطلاحغالباً همراه با زندگي 

هـايي از   جمله تاريخ دورة قاجـار و دورة دوم پهلـوي اول، مملـو از شـاهد مثـال      و از
خودكامگي در سلب زندگي و گرفتن اموال، مناصب و دارايـي افـراد در هـر پسـت و     

  . 9مقامي بوده است
كــرد كــه نظــام  هــا و شــرايطي را فــراهم مــي فقــدان قــانون و حاكميــت آن زمينــه

 بـر  يمبتن ـهـا و احكـام مسـتبدانه     مجـري ايـن سياسـت   كـه   –سالاري ايران هم  ديوان
نظمـي قـرار    گريزي و بـي  عميق و گستردة روحيه قاعده راتيتحت تأث –قانوني بود  بي

خصـوص  ر دورة قاجار و پهلوي اول د ةقلي خان هدايت از رجال برجست مهدي. گيرد
هـايي خـلاف    بر اين باور است كه چنـين اقـدام   ،ثروت و املاك افرادة ضبط و مصادر

منطق نظام حاكم كه استوار بـر  ر واقع ريشه در گرديد و د عرف و غيرمعمول تلقي نمي
كنـد كـه چـون     وي اين منطق را چنين تحليل مـي . قانوني و خودكامگي است، دارد بي

اندوختـه بودنـد، از رهگـذر     ها آنبخش اعظم ثروتي كه مقامات دولتي و وابستگان به 
مال مردم كسب شده بود، لذا اين اقدام حاكميت، يعنـي  » ارتغ« قياز طرنبود قانون و 

در ). 162: 1344 ،هـدايت (شـد   غيرعـادي برداشـت نمـي    ،ضبط و غارت ثروت افـراد 
توان بـه   هم به طور گسترده در دورة قاجار را نمين هايي آ عمل به چنين شيوه ،مجموع

ولايـات يـا    كاري و يا خشم شخص پادشاه، صـدراعظم، حاكمـان   ضعف نفس يا طمع
 ،هاي خودسـرانه و چنـين رفتارهـايي    تحريك اطرافيان نسبت داد، بلكه اتخاذ اين شيوه

  .ريشه در جوهر نظام سياسي اجتماعي و ساختار قدرت متراكم ايران دارد
ساختار و نظـام سياسـي در ايـران در طـول تـاريخ، متكـي بـر نـوعي اسـتبداد بـا           

خاص هم پديد آمـده و هـم نهادينـه شـده      علل و دلايلهاي خاص بوده كه به  ويژگي
 ـ   خودكامه، ويژگي»  استبداد ايراني«ن كه بيان شد اي گونه همان. بود ا هايي داشـت كـه ب

نمود و ويژة جامعة ايراني بـا   كاملاً متفاوت مي ،پادشاهي اروپاة هاي مطلق نوع حكومت
حقـوقي آن  هاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي و   مشخصه

  . بوده است
كه برخي محققان از آن  -» استبداد ايراني«خصوص ر هاي برشمرده شده د خصيصه

پشـتوانة مناسـب    -) 7-9: 1386 ،همايون كاتوزيـان . (اند ياد كرده» نظريه«يك  ةبه مثاب
اقتـدارگرايي افراطـي در    و ورزي هـاي قـدرت   تئوريكي است پيرامـون توضـيح ريشـه   
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يعنـي  (اين وضـعيت خـاص در نظـام سياسـي، اجتمـاعي كشـور       . سالاري ايران ديوان
از  –هـا و روحيـات مـانع تحـول      بسياري از ويژگي أ، منش)ستيزي خودكامگي و قانون

ورزي و  قدرت«، »احساس مالكيت بر سازمان و تشكيلات و اموال و امكانات آن«قبيل 
تـرس و   ةروحي ـ«، »خويشـاوندگرايي «، »استفاده از الگوهـاي اقتدارگرانـه در مـديريت   

ها و اجراي  گيري عدم حضور عقلانيت در تصميم«، »احساس عدم امنيت«، »اعتمادي بي
روحيـه پرخاشـگري و   «، »روحيـه بـدبيني و سـوءظن   «، »نقـد ناپـذيري   ةروحي«، »ها آن

، »گريزي نظم ناپذيري و قاعده«، »تابعيت محض و اطاعت كوركورانه«، »ورزي خشونت
. سالاري ايران گرديـد  در نظام ديوان -... و » فساد اداري«، »چاپلوسي و مجامله روحيه«

ها در نهاد نظام اداري دولتي ايران، در دورة قاجار هم  اين مجموعه روحيات و خصيصه
  . تداوم يافت

  
  دولتمردان و انديشة قانون   .2

فته و كاركرد و نتايج با تمدن و غرب آشنايي يا جيبه تدرپادشاهان و شاهزادگان قاجار 
نوع ديگري از حكمراني را در سفرهايشان مشاهده كـرده و بـه نـوعي سـخن از لـزوم      

نـوة فتحعلـي   . را به ميـان آوردنـد  » قانون«برخي تغييرات و اصلاحات و فوايد استقرار 
قلي ميرزا، در سفرنامة خود دربارة حاكميت قانون، وجود آزادي و محدوديت شاه، رضا

رضـاقلي  (كنـد   روايـت مـي   ،تواند مرغي را بكشد قدرت شاه كه حتي نمياختيارات و 
  ).525: 1361 ،ميرزا

السلطان هم پس از ديدار از پاريس از امكان استقرار و تداوم حكومـت   شاهزاده ظل
  : اين چنين ياد كرد –قانون و نظم  بر يمبتن –در يك كشور 

ر كه هر كه است، چنين نيست گويند آزادي است و جمهوري است و ه با وجودي كه مي
در اين مملكت يك نفر آدم، خواه شاه، خواه گدا، خواه متمول، خواه آقا، خـواه نـوكر،   ... 

دانـد گريبـانش از چنـگ     را گويا در بغل دارد و مد نظر دارد و مي» قانون«هر كسي كتاب 
...  قدرت پليس و نظم و تربيت پليس، ديدني اسـت نـه شـنيدني   ... قانون خلاص نيست 

  ).55: 1362 ،باستاني پاريزي(
آرا   به نقل از عباس ميرزا ملـك (حتي ناصرالدين شاه هم در بازگشت از سفر سوم  

  :گويد مي) برادر ناصرالدين شاه
» قـانون «در اين سفر آنچه ملاحظه كردم، تمام نظم و ترقي اروپا به جهت ايـن اسـت كـه    
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» قـانون «ايم كه در ايران قانوني ايجاد نموده، از روي  دارند، ما هم عزم خود را جزم نموده
  ).175: 1356 ،آرا  ملك. (ميينمارفتار 
رسد ناصرالدين شاه هرگز نتوانست تضاد ميان اين دو تمايـل   مي به نظربه هر روي 

حاكميت قـانون و   يبر مبنايكي گرايش ضعيف به پيشرفت كشور  –دروني خويش را 
و  بـه نفـع   –پـذيري   و گريـز از قـانون   يبه خودكامگارش د ديگري ميل شديد و ريشه

 ،وي و پادشاهان بعدي هم هيچ يك با رضايت خويش. مصلحت ملك و ملت حل كند
تن به قانون و دوري از خودكامگي ندادنـد و تـا توانسـتند و در هـر فرصـتي در كـار       

ه ازجمل ـ –گرايـي   نهضت اصلاحات و تلاش نخبگان دولتـي فعـال در نهضـت قـانون    
  .اخلال كردند -اميركبير و سپهسالار

وي » نظم«و » قانون«. بود استثناءنظير و  كم ،محمد تقي خان اميركبير در تاريخ ايران
فسـاد و بيـداد قاجـار و    . گرديد خودسري و خودكامگي و استبدادگري مي ،مانع تعدي

قـام فراهـاني و   م آتشي بود كه ميرزا ابوالقاسـم قـائم   ،نفوذ درباري ذي يها گروهافراد و 
تبـع آن ملـت ايـران و كشـور را از قافلـة       خان اميركبير را سوزاند و به سپس ميرزا تقي
) دفعة اول(سه بار از راه ترقي بازمانده است «به روايتي كشور ايران . تمدن، عقب راند

 از كشـته پـس  ) دفعـه دوم . (السلطنه با مرگ ميرزا عيسي قائم مقام و عباس ميرزا نايب
 ،آدميـت ( »خـان اميركبيـر   با قتل ميرزا تقـي ) بار سوم(رزا ابوالقاسم قائم مقام و شدن مي

1351 :99.(  
ورز  خان كه فردي خردگـرا و انديشـه   فرجام سخن آنكه در دورة ناصري، ميرزا تقي

، در انديشة پيشرفت و ترقي ايـران بـود، تـا    نابهنجاربود و به دور از هر گونه نفسانيت 
سياسي عثماني و روسـي و اروپـايي    –اجتماعي  هاي پيشرفتة نظام ريتحت تأثحدودي 

ورزي  هاي تنگ و بستة حكومـت قاجـار، انديشـه    او كه فراتر از چارچوب. قرار گرفت
هاي اداري، اجتماعي  بست تا اصلاحات اساسي در حوزه به كاركرد، تلاش فراواني  مي

مند كـردن امـور    ر كشور و قاعدهتأسيس قانون د ،بنيان تفكر امير. و سياسي انجام دهد
ليكن در مجموع اصلاحات اميركبير در قالب يك سـاختار ناكارآمـد و   . اداره كشور بود

سـرانجام قـانون و نظـم    . شكسـت خـورد   ،قانوني داشت  از ريشه فاسد كه ريشه در بي
با  سالاري ايران نهادينه گرديد و ورزي وي در نهاد ديوان خان و انديشة قاعده ميرزا تقي

  .كنار گذاردن و سپس قتل وي از ميان رفت
هم در مقام نظـر و هـم    –گرانة سپهسالار را  هاي اصلاح تلاش ،ها وقفه پس از سال
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ايـران يعنـي    ةترين نيازهاي تاريخي جامع توان پاسخ به يكي از مهم مي –در مقام عمل 
وي بـه درسـتي    .مند كردن نظام سياسي و اداري كشور برشـمرد  استقرار قانون و قاعده

هاي موجود در سـاختار قـدرت و    ها و كژتابي دريافته بود كه ريشة بسياري از نارسايي
خـواري،   از قبيـل فسـاد و رشـوه    –سالاري ايـران   در نظام ديوان به خصوصجامعه و 

تبع آن ناكارآمدي و عدم  خودسري و خودكامگي، خويشاوندسالاري، فقدان امنيت و به
  .از فقدان قانون است -تحول در امور كشور

سـالاري   شاه هم از يكسو از فوايد قانونمند بـودن و مزايـاي يـك ديـوان     ناصرالدين
 ـ   منـدي و   و مشـورت و قاعـده  » نظـم «و » قـانون «اسـاس  ر سازمان يافته و مـنظم كـه ب

. ورزيـد  ها تأكيد مي شناسي آگاه بود و بارها به سپهسالار قزويني در اين زمينه مسئوليت
ديگر همواره هراسناك نتايج آن و انديشناك از تحديد قـدرت مطلقـه و     سوي ليكن از

شاه بلافاصله پس از سـومين   ها، ناصرالدين نگراني به رغم اين دل. لامتناهي خويش بود
. و اجراي آن را صادر كرد» قانون«، نظم و برقراري »اصلاح«سفر خود به اروپا، دستور 

لـيكن  . ذيرفت و فرمـان بـه اجـراي آن داد   را پ» شوراي دولتي«چارچوب تأسيس يك 
يعني تضـاد   –شاه در اين بستر  ناصرالدين) پارادوكسال( ةنوگ سرانجام وضعيت تناقض

فاحش ميان ذوق و توجه شـاه بـه پيشـرفت و اصـلاحات از مسـير تأسـيس قـانون و        
 بـه دسـت  ورزي در نظام سياسي و اداري حكومت از يكسو و عـدم تمايـل وي    قاعده

منتهي به اين  –ديگر  كشيدن از قدرت مطلقه و استبدادي و خودكامگي خويش ازسوي
هاي قانوني حريم قدرت نامحدود و  شد كه وي پس از مدت كوتاهي كه به محدوديت

انتهاي خويش تن داد، بار ديگر بر آيـين و شـيوة حكومـت اسـتبدادي و خودكامـة       بي
  . ن را رها كردپيشينيانش بازگشت و انديشه و عمل به قانو

سرانجام دولت قاجاريه و جامعه تنها در اواخر قرن نوزدهم، وقتي امكان بازشناسي 
مفـاهيم و   ةاز دريچ ـ بـه خصـوص   –و بازنگري به حيات سياسي و اجتماعي خود را 

هاي اروپايي ازجمله انقلاب  تحولات و انقلاب ريتحت تأثخواهانه و  تجدد يها دگاهيد
دولتي خودكامه  به عنوانيافت، آن دولت  –هاي عصر روشنگري  هكبير فرانسه و انديش

آنكه اصلاحات نخبگان دولتـي   ژهيبه و ؛و مستبد و از همين رو غيرمشروع نمودار شد
در دورة ناصري هم با شكست و ناكامي مواجه گرديـده بـود، وگرنـه در مـتن تجربـة      

وعيت سنتي بـود و دولتـي   مشر بر يمبتناجتماعي مردم ايران عصر قاجار، چنان دولتي 
قانون، صرفاً محدود به برخي حـدود سـنتي    خلأرفت كه در  مي به شمار» پاتريمونيال«
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  .)43: 1380بشيريه، ( شد  اخلاقي و مذهبي مي
نظمـي و   تبـع آن بـي   و بـه  –قـانوني   خـلأ توان اذعان داشت كه اين  در مجموع مي

اري و زندگي اجتمـاعي ايـران، در   در طول تاريخ سياسي اد -گريزي نهادينه شده قاعده
مايـة دولتمـردان    هـاي گـران   در اين دوره نيز تـلاش . دورة قاجار نيز تداوم داشته است

خـان اميركبيـر و حسـين خـان سپهسـالار       مقام فراهاني، ميرزا تقي اي نظير قائم برجسته
و    براي تأسيس قانون و پديد آوردن نظـم  -و نيز نخبگان فكري عصر قاجار –قزويني 
همچنـين  . مواجـه شـد   ناكامي و شكسـت با  ،مند كردن نظام سياسي اداري كشور قاعده

كه موفق بـه تـدوين و تصـويب قـانون      –كوشندگان و نخبگان نهضت مشروطيت نيز 
در ايـران   نتوانستند –گذاري و تفكيك قوا شدند  اساسي كشور و تأسيس مجلس قانون

ادهـا و روابـط و مناسـبات اجتمـاعي، نظـام      ناپـذيري در نه  گريزي و نظم قانون ةروحي
سياسي اداري كشور، رفتار مـديران و كاركنـان سـازمان در سـطوح گونـاگون و نظـام       

رود بتـوان ازجملـه    گمان مـي . بزدايند را سالاري و كنشگران اداره عمومي جامعه ديوان
در  را علمـي حـوزة ادارة امـور و سـازمان     يها هياز نظرعلل مهم انطباق نيافتن كثيري 

سالاري ايران و نيز ناكارآمدي آن را، در همـين پيشـينة وضـعيت فقـدان      ساختار ديوان
  .قانون حاكم بر جامعه دانست

  
  نخبگان فكري و انديشة قانون. 3

عصر قاجار، اقليت تأثيرگذاري بودند كه در اين دوره براي آگـاه   ةنخبگان فكري جامع
خوانـدگان   آنان كه جملگي در شـمار درس . دادنداي انجام  تلاش گسترده ،كردن جامعه

گرايي آن و  تعقل ژهيبه وهاي دنياي غرب،  انديشه ريتحت تأثشدند،  جديد محسوب مي
اي بـه نـام    را در پديـده  اروپاييانبا مشاهدة توسعه و پيشرفت اين جوامع، راز موفقيت 

روشـنفكران  . شـد  محسوب مي» عقلانيت«يافتند كه محصول مشروع و طبيعي » قانون«
 ريتحت تـأث منصبان قاجاري را  تعدادي از صاحب و حتي برخي از اشراف ،ايران ةجامع

را بـه معنـاي وجـود دولـت مسـئول و      » قـانون «آنان اساساً . آراي خود قرار داده بودند
دانستند و به عبارت ديگر خواهان تحول اساسـي در   داراي سيستم و انضباط اداري مي

رود تنها و پس از عرضـة انديشـة قـانون و     احتمال مي. كشور بودندسالاري  نظام ديوان
تغييـر در اصـول   «و » نظام پارلمـاني «، »آزادي«گرايي و مزاياي آن بود كه مباحث  قانون

بيشتر در اين دوران بود كه آشـكار  . جدي قرار گرفت هتوجد مور» هاي دولت سياست
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تفكرات برآمده  ،نخست ةدر درجگاه فكري اين روشنفكران و نخبگان فكري  شد تكيه
حتي . ميلادي فرانسه بود 1789انقلاب كبير    ، هاي اروپايي و در مركز ثقل آن از انقلاب

 اي رسالهوانان پرشور هر كدام ج«ديده شده بود كه  ،در مراحل آغازين نهضت مشروطه
و  ... دكنن ـ خواهند رل روبسپير و دانـتن را بـازي   از انقلاب فرانسه در بغل دارند و مي

  ). 150: 1344 ،هدايت(» ...اند  اينكه آنان گرم كلمات آتشين
هـا سـال    قـانوني در ايـران و بعـد از ده    ها استبداد و خودكـامگي و بـي   پس از قرن

گريزي قابل لمس در عهد ناصري، نخبگان فكري جامعه، بـه درسـتي    تركتازي و قانون
» قـانون «وربختي ايران را در فقـدان  ل و مشكلات و مصائب و راز ديرينة شئريشة مسا

و ثمرات آن را موجب امنيت فردي و اجتماعي و استحكام مالكيت » قانون«آنان . يافتند
آنـان، ثبـات    بـه نظـر  . و حريم خصوصي و حافظ جان و مال و ناموس مردم دانسـتند 

سياسي اقتصادي و اجتماعي جامعه، ارتقاء و رشد فرهنگـي مـردم، تعـالي و تكامـل و     
هـاي اداري،   مند شدن مشاغل رسـمي در دسـتگاه   شرفت جامعه، امنيت شغلي، ضابطهپي

منـد شـدن نهـاد     اساس صلاحيت و شايستگي افراد و نظامر مند شدن انتصابات ب قاعده
سالاري كشور، تنهـا بخشـي از پيامـدها و نتـايج مفيـد و ثمـربخش حاكميـت و         ديوان

اكثر روشنفكران عصر ناصري بـر حاكميـت   تأكيد . استقرار قانون در سرزمين ايران بود
گيري آن در نهضت مشروطه و پس از آن و حتي بعـد از دورة قاجـار و    و اوج» قانون«

را اين سرزمين، ضرورت بررسي آراي نخبگان فكـري  ر ستيزي حكمرانان ب تداوم قانون
و » ييگرا قانون«واقع شناخت چالش ميان دو انديشة ر د. كند در اين زمينه دوچندان مي

و تـأثيرات  » گرايان قانون«و » ستيزان قانون«و كاركرد سياسي و اجتماعي » ستيزي قانون«
هاي آن نزد نخبگان فكـري را   آن در نظام سياسي و امور ديواني ايران، بازشناسي ريشه

  .ناپذير كرده است اجتناب -از دورة قاجار –
، ميـرزا   10يوسـوي شـيراز  فرادي نظير عبداللطيف ما نخبگان فكري متقدم، انياز م

تـري   ، تأثيرات ژرف13ي، آقا احمد كرمانشاه12يميرزا ابوالحسن شيراز، 11نابوطالب خا
تأسـيس  اصولاً ضرورت  و   مداري قانون ةفكري انديشهاي  آوردن بستر و زمينه ديدر پد
  .اند در دورة قاجار داشته» قانون« قرارتو اس

در مجموع، افراد ياد شده، در اوايل دورة قاجار از نخستين كساني بودند كه در آثار 
قانون آشنا كردند و اطلاعات مفيد  بر يمبتنخود، ايرانيان را با نوع ديگري از حكمراني 

بـه   –دست اولي از نظام سياسي و امور ديواني كشـور انگلـيس    ،و البته در آن روزگار
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هرچنـد آنـان صـرفاً بـه روايـت      . ارائه كردند –شورهاي اروپايي يك نمونه از ك عنوان
گونه راهكار و طرحي بـراي تحـول و    هاي خود پرداختند و هيچ  مشاهدات و يا آموخته

سالاري ارائه نكردند، ليكن بذرهاي نخستين آگاهي  اصلاح ساخت قدرت و نظام ديوان
را  –پادشـاه در كشـور    نظير حاكميت قانون و تحديد قدرت خصوص مزاياي كمر د –

  . در ميان نسل بعدي نخبگان ايراني، كاشتند
اهميت و تأثيراتي كه آراي اركان اربعة انديشة تجـدد، در تحـولات    به لحاظاكنون 

نخبگان فكري گذاشته است، بـه آراي ايـن نخبگـان فكـري      به خصوصفكري جامعه 
  . شود ري اشاره ميمدا متأخر دورة قاجار دربارة اهميت حياتي قانون و قانون

ورزان تحليلگر و تأثيرگـذار در حـوزة    زاده يكي از انديشه ميرزا فتحعلي خان آخوند
وي در آثـارش بـر   . آيـد  مـي  بـه شـمار  ادبي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي عصر قاجار 

گذاري و برقراري حكومت قانون، وجود پارلمـان   لي چون ضرورت قانون و قانونئمسا
چنـين بـر     طه، نقد و نفي اسـتبداد مطلقـه و خودكامـه و هـم    و تأسيس حكومت مشرو

وي .  )20: 1349 ،آدميـت (ورزيـد   بازگشت به مواريث فرهنگي ايران باستان، تأكيد مي
داند و در مقـام نقـد، ريشـة     وضعيت نامناسب جامعه را اساساً ناشي از فقدان قانون مي

ده، آخونـدزا . (دارد نوني بيان ميقا هاي ايران را از بي ماندگي كثيري از مشكلات و عقب
ناگفتــه نمانــد كــه روايــت همكــاري آخونــدزاده بــا ). 263: 1356الگــار / 105: 1351

حكومت تزاري از نقاط ضعف زنـدگي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي وي محسـوب      
  .شود مي

هاي ميرزا عبدالرحيم طالبوف نيز بر مفاهيم و مقولاتي نظير دفاع از حاكميت  انديشه
، نقد استبداد مطلقه و دفاع از حكومت مشروطه و آزادي در دورة قاجار استوار »قانون«

سـالاري   نقـد وضـعيت نـامطلوب نظـام ديـوان     ر وي د). 18 -24: 1357 ،طالبوف(بود 
داند و معتقد  او مي .كند مطرح ميا هايي ر قانون، پرسشو توجه به فقدان نظم ا كشور ب

اساس رأي و اميـال و  ر ب و حكاميران همگي مقامات سراسر نقاط كشور ار است كه د
وي بـر ايـن بـاور    ). 195 -196: 1323 ،طالبوف(كنند  تمايلات شخصي، حكمراني مي

ها  قبرستان ،سعادت و بركات هم نيست و با وجود قانون ،است كه هر جا قانون نيست
 ،مشـروطه بـا رخـدادهاي پـس از    ). 45و  80: 1363 ،آدميت(شود  مبدل به گلستان مي

پـيش از  » گـاو دو شـاخة اسـتبداد   «مورد اينكـه  ر ملاحظه گرديد كه نگراني طالبوف د
مـورد نبـود و    گردد، چندان هـم بـي  » گاو هزار شاخة رجاله«انقلاب مشروطه مبدل به 
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حتـي   ادار، خـود ر  ستيزي به مثابة يك پديدة فرهنگي ريشه كشمكش و منازعه و قانون
  .)289-291: 1372 ،پور  آرين( ان دادگذاري هم نش  قانون در مركز

ماندگي ايران را در فاصله گرفتن ايرانيان  ميرزا آقاخان كرماني نيز ريشة اصلي عقب
از اصول و قانون در طول تـاريخ و گرفتـار آمـدن زيـر سـلطة حكومـت اسـتبدادي و        

حـل   خود براي ةگان سههاي  حل راه ةوي در ارائ). 27: 1357 ،آدميت(داند  خودكامه مي
ريـزي مـدنيت مشـروطه     معضلات ايران، بر تأسيس حكومت و دولت مشروطه و پايـه 

ميرزا آقاخان كرماني كه خـود از جملـة قربانيـان فقـدان     . ورزد تأكيد مي بر قانون يمبتن
 ژهي ـبه و –در آثار خود ) مقدمه: 1363 ،يكرمان(قانون و نظام خودكامة دورة قاجار بود 

پيرامون ضرورت و فوايـد حاكميـت    - تاريخ احوال قاجاريهو  تكاليف ملتدو كتاب 
تبع آن اصلاحات ساختاري در نظام سياسي و اداري كشور و محدود كـردن    قانون و به

 ،هـاي حقـوقي پايـدار    اختيارات پادشاه به حدود قانون و پديـد آوردن قـوانين و رويـه   
  ). 35: 1357 ،آدميت(تأكيدات فراوان كرد 

ر روشنفكري است كه به رغم انتقادهاي فراوانـي كـه د   ،الدوله اظمخان ن ميرزا ملكم
قراولان و  خانه، امتياز رويتر و لاتاري  بر وي وارد است، از پيش مورد تأسيس فراموش

وي پس از آنكـه  . شود ورزي، در ايران عصر قاجار شمرده مي گذاران انديشة قانون بنيان
را در  قـانون عزل شد، روزنامة مشـهور   –توسط ناصرالدين شاه  –هايش  از كلية سمت

 يمشـغول  دلخـان و   ترين اركان انديشة ملكـم  از مهم. ضديت با دولت ايران منتشر كرد
مداري و اسـتقرار و   مقولة قانون -از منظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي –هميشگي وي 

دانـد   مي» فقدان قانون«وي بسياري از مشكلات ايران را ناشي از . حاكميت قانون است
توان بر استبداد لگـام زد و آرامـش نسـبي     و بر اين باور است كه با حاكميت قانون مي

هـا و جميـع    وي ضمن تأكيد فراوان بر قانون، جميع خرابـي . براي مردم برقرار ساخت
اجتماع قواي آحاد يك جماعت بـه جهـت   «داند و قانون را  ها را از عدم قانون مي ظلم

خـان در   ميرزا ملكـم  .)283 -286: 1379 ،كسرايي(كند  ميتوصيف » حفظ حقوق عامه
و ضرورت اقتداء همگان به آن با فهم و برداشت » قانون«هاي خود دربارة مفهوم  رساله

وي ضمن تشريح حقوق ملت و تأكيد بر اينكـه تمـام   . دهد مشترك و واحد توضيح مي
سـالاري   مهم نظـام ديـوان  ، به يكي از معضلات اند مساويرعاياي ايران در برابر قانون 

 ،اصـيل ( دارد كه هيچ شغل و هيچ منصب موروثي نيسـت  كند و بيان مي ايران اشاره مي
و مشكلات در جامعه از فقدان قانون بود  مسائلدر دورة قاجار كثيري از . )115: 1388
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سرچشـمة   بـه عنـوان  خان هم در تمامي آثار خويش بر ضرورت استقرار قانون  و ملكم
سـالاري   ظم در پيشرفت و ترقي كشور و تحـول و اصـلاح در نهـاد ديـوان    عدالت و ن

» قـانون «شايد بتوان ادعا كرد كه اصطلاح . ايران، اصرار و تأكيدات مكرر ورزيده است
و معناي رايج در تاريخ معاصر بشري، براي نخسـتين بـار در    به مفهومدر زبان فارسي 

خان در عصـر   واقع ملكمر د. فته استر به كارتدوين شده توسط وي » دفتر تنظيمات«
گذاري را به تنهـايي بـا تنظـيم و     وجود قانون و پارلمان به مثابة قوة قانون خلأناصري 

هـاي   با اقتبـاس از قـوانين اساسـي و رويـه     –پيشنهاد مجموعة قوانين به طور منسجم 
  ). 198: 1369 ،الگار(پر نموده بود  –حقوقي جوامع اروپايي 

كه گرچه آراي اين نخبگان فكري متأخر عصر قاجار دربارة لـزوم   شايان ذكر است
 ،تأسيس و استقرار قانون و محدود شدن حكومت مطلقة استبدادي بـه مـوازين قـانوني   

بـه  براي روشنگري اذهان نخبگان فكري و حتي برخي دولتمردان نظير سپهسالار، مفيد 
گـري   بـه نظـام انديشـه   رسـد، لـيكن بـاور و ايمـان سـخت و متعصـبانة آنـان         مي نظر

روشنفكران اروپايي و اعتقـاد بـه تقليـد محـض از آن در كشـور، از يكسـو و ناديـده        
حتي  –انگاشتن مقتضيات بومي كشور و هويت ملي، فرهنگي، تاريخي و ديني ايرانيان 

 لي ـبه دلآگاه و مبارز كه از قضا  روحانيانچشم فروبستن بر قدرت و كاركرد اجتماعي 
و اقتصادي از حكومت، در بسياري موارد بر وفق مصـالح و منـافع ملـي    استقلال مالي 

چنـين سـاير عوامـل      ديگـر و هـم   ازسـوي  –كردنـد   گرفتند و فتوا صادر مي  موضع مي
ها و آراء و ذهنيت ايشان  ساختاري و سياسي، امكان عملياتي شدن و عينيت يافتن ايده

  . در جامعة ايراني پديد نيامد
  

  انديشة قانونمشروطيت و . 4
هـاي خـارجي در برابـر     در پايان عهد ناصري، مقاومت و سرسختي درباريان و دولـت 

آگـاهي   به همراه –مند شدن امور از يكسو و انباشت مطالبات مردم  اصلاحات و قانون
هـاي اداري و   مـداري در نظـام   هـاي قـانون و قـانون    نخبگان جامعه از امتيازها و نعمت

ديگر و كاهش يكبارة اقتدار قدرت سياسي حاكميت  ازسوي - يسياسي پيشرفتة اروپاي
يكـي از   ،چنين دگرگون شدن اوضاع و احوال جامعه  هم ،)شاه قتل ناصرالدين ليبه دل(

ترين و تأثيرگذارترين تحولات سياسي، اجتماعي و اداري در تاريخ معاصـر ايـران    مهم
  .فراهم آورد را  يعني انقلاب مشروطيت
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هـاي نـاموفق    خـواهي را مولـود تـلاش    ان از منظري، جنبش مشروطهتو واقع مير د
نخبگان برجسته و دولتمرداني دانست كه پيش از آن، براي تأسيس قانون و اصـلاحات  

سـالاري ايـران،    تحول و نوسازي نظـام ديـوان   ژهيبه ودر نظام سياسي و اداري كشور، 
اهي را محصـول مشـاهدات   خو توان جنبش مشروطه در عين حال مي. انجام داده بودند

هاي سياسـي اداري   دقيق و اشراف مقامات دولتي اصلاحگر كشور درباره وضعيت نظام
و در كنـار آشـنايي و آگـاهي     بـه همـراه  ها،  اروپايي و جايگاه قانون و نظم در آن نظام

تأثيرپذيري آنـان   ژهيبه وروشنفكران و نخبگان جامعه از آراء و عقايد متفكران اروپايي 
اين انديشه و باور نسبتاً فراگير كـه توسـعه و پيشـرفت    . انقلاب كبير فرانسه دانستاز 

ورزي مـنظم و   قانون و قاعده بر يمبتنهاي سياسي و اداري  دارا بودن نظام ليبه دلاروپا 
سازمان يافته و مسئول و پاسخگو صورت گرفته است، در سـطح وسـيعي رواج يافتـه    

چنين بازكـاوي شكسـت   ل توسعة جوامع اروپايي و همدر علوارسي بيشتر و غور . بود
سـالاري و نظـام    به نظام ديوان يابي دستروشن ساخت كه  ،اصلاحات در عهد ناصري

پذير است كه تمامي نهادهاي سياسـي   امكان يدر صورتهاي ياد شده،  سياسي با ويژگي
 ةاميال و خواسـت قانوني كه فارغ از . استوار باشد» قانون«اساس ر اجتماعي و اداري ب –

گـذاري نظـام     اين در حالي بود كه از زمان بنيان. پادشاه، نهادينه و مستقل و پايدار باشد
مسـلماً نظـام   . داشت -و نه مشروع و قانوني –سرشتي خودكامه  ،ايران باستان، قدرت

به معناي رها كردن خودكامگي و خودسري در  ،قانون بر يمبتنسياسي اداري و اجرايي 
گـاه اشـتياقي    ليكن ساخت حكومـت و حاكمـان خودكامـه هـيچ    . امور كشور بودادارة 

اصلاحات اجتماعي و اداري و آباداني مملكت، دست  به منظور و نداشتند كه به دلخواه
گـذاري رضـايت    و قانون» قانون«از قدرت مطلقه و خودكامه بشويند و به تأسيس نهاد 

فراتـر از خواسـت و تصـور نخبگـان      در همين اوضاع و احوال بود كه جنبشـي . دهند
اي، نظيـر برچيـده شـدن      و اهداف و تقاضـاهايي ريشـه   دامن گستردديواني و اَشراف، 

واقـع دو روي  ر كـه د  -» قانون« بر يمبتنبساط حكومت خودكامه و استقرار حكومت 
يعنـي   –اين جنـبش ). 192: 1380 ،همايون كاتوزيان(را بيان داشت  –يك سكه بودند 

ايران است كه هدفش از ميان برداشـتن نفـس    خيدر تارنخستين قيام  –خواهي مشروطه
 مـاجرا، هـم   ني ـدر ا. بـود » قـانون «بـر   يمبتننظام سياسي اداري  و استقرار يخودكامگ

نمايندگان مـردم كشـور،    قياز طرقانون،  ةقانوني بودن حكومت و هم حكمراني بر پاي 
  .كشف و مطرح گرديد
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ــة اصــلي و شــمس كــلام همــة كوشــندگان آن  ،در انقــلاب مشــروطه واژة  ،مطالب
باشد و » قانون«يعني تأسيس و برقراري حاكميتي كه مفيد و مشروط به . بود» مشروطه«

خواهـان   مشـروطه  از منظـر بـود كـه   » مشـروطه «ترين رهاورد اين جنبش هم خود  مهم
روطيت، در جريان جنـبش مش ـ . ، استقرار و حاكميت قانون نداشتسيجز تأسمفهومي 

در » قـانون «كثيري از روحانيان به سهم خود در تلاش بودند كه كشور با تكيه بر يـك  
هاي اجتماعي اداره گردد و حتي احكـام و مقـررات شـرعيه در چـارچوب      همة عرصه

به . شود، تعريف گردد هاي حقوقي واحد عدليه كه در مجلس تصويب مي قانون و رويه
بـراي ايـران بـود كـه     » قانون«و ضرورت راهبردي  اهميت حياتي ليبه دلرسد  مي نظر

تعدادي از اصحاب معرفت، روحانيان و نماينـدگان مجلـس، بـر ضـرورت تأسـيس و      
 و دانسـتند جامعـة ايـران و كثيـري از افـراد      چـون آنـان مـي   . استقرار آن پاي فشـردند 

اي از نخبگـان، فهـم و برداشـت روشـني از      ملاحظـه   هاي جامعه حتي بخش قابل گروه
هـاي   يكـي از خطابـه  . و ضرورت حياتي حاكميت آن بر كـل مملكـت ندارنـد   » قانون«

و در نخسـتين  ) 1285به سـال  (مايه در اين زمينه در همان مجلس اول  ماندگار و گران
و پرنفـوذ   نـام  خوشمرد  ،الدين واعظ اصفهاني هاي نمايندگان توسط سيد جمال خطابه

خواهد هر يك  نطق خود از نمايندگان ميوي ابتدا در . صورت گرفت ،جنبش مشروطه
. نظر خود را دربارة نياز اساسي و اولويت اول كشور در شـرايط آن دوران اعـلام كنـد   

» دوسـتي  وطن«و گروهي ديگر اولويت را با » وحدت«لي از قبيل ئبرخي نمايندگان مسا
نيازهايي  نوانبه ع، ضمن تأييد بسياري از آراي آنان »سيد«ليكن  ،و امثالهم بيان داشتند

وي بـا  . را نياز اساسي و راهبردي جامعه اعلام كـرد » قانون«پراهميت، با تاكيد خاصي، 
بـه هجـي كـردن واژة     ،هاي سنتي خانه استفاده از سبك و روش تدريس مدرسان مكتب

ن و  -خانـه ق ا، قـا    معمول مكتب بيبه ترت(و تقسيم آن به حروف جدا از هم » قانون«
وي را  ،»قانون«از همة حاضران در جلسه خواست تا با تكرار حروف ) قانون/نون –ن 

هـاي تـاريخي ايـران      آنگاه يكي از تأثيرگذارترين و ماندگارترين خطابـه . همراهي كنند
  : بدين شرح ايراد گرديد

، مگـر ملاحظـة   »قـانون «كند، مگر متابعت  هيچ چيز مملكت شما را آباد نمي! الناس  ايها... 
و » قـانون «و باز هـم   »قانون«، مگر اجراي »قانون«، مگر احترام »قانون«حفظ  ، مگر»قانون«

بخوانند و بداننـد هـيچ   » قانون«اطفال بايد از طفوليت در مكاتب و مدارس، . »قانون«ايضاً 
معني معصيت يعنـي خـلاف   . نيست» قانون«معصيتي در شريعت و دين بالاتر از مخالفت 



  
 ...هاي علوم اجتماعي و در نظريه» نظم«و » قانون«منزلت           58

  
 1389پاييز و زمستان ، دوم ، شمارةاول، سال فرهنگيجامعه پژوهي 

، دين اسـلام، قـرآن يعنـي    »قانون«، مذهب يعني »قانون«ي ، عمل كردن به دين يعن»قانون«
ها بايد بفهمند، زنها بايد بفهمند كـه حـاكم    ، بچه»قانون« !»قانون«خدايي، آقا جانم » قانون«
مجلـس  . »قـانون «است و بس و هيچ كس در مملكت حكمش مجري نيست مگر » قانون«

مجلس مقننه و . كند» قانون«ن وكيل يعني كسي كه تدوي. »قانون«شوراي ملي يعني حافظ 
سلطان يعنـي  . »قانون«وزير يعني مجري . كند وضع مي» قانون«قوة مقننه يعني مجلسي كه 

، عـدالت  »قـانون «، پليس يعني حافظ »قانون«، سرباز يعني حافظ »قانون«رئيس قوة مجرية 
لاصه آنكـه  خ؛ و »قانون«، استقلال سلطنت يعني احكام »قانون«ثروت يعني . »قانون«يعني 

 ...» قـانون «آبادي مملكت، شيرازبندي مليت و قوميت هر ملتي منـوط اسـت بـه اجـراي     
  ). 51: 1377 ،دهباشي(

توسـط  » قـانون و قـانون مـداري   «توان دريافت كه اين ميزان تأكيد بر  بدين قرار مي
يك نمايندة روحاني برجسته و سرشناس، در نخستين جلسات نخسـتين دورة مجلـس   

اي  ري و تكرار بيست و چهار بارة اين واژه در چند جمله، مبشر و مبين درجهگذا قانون
و » قـانون «فقـدان  . در كشـور بـود  » قـانون «نخست داشتن  اولويتغيرقابل توصيف از 

هاي طبيعـي    و ثمره –پيامدهاي ناگوار و مخرب آن در طول تاريخ پرفراز و فرود ايران 
ود، حضور و حاكميت قانون را مبدل بـه يـك   وج -ورزي  پذيري و قاعده آن نظير نظم

ضرورت عاجل، مبرم، اساسي و استراتژيك براي مملكت و اصلاح و تحول در ساخت 
  . سالاري آن كرده بود قدرت سياسي و نظام ديوان

  
  نتيجه 

  : توان چنين نتيجه گرفت از مجموعة مباحث ياد شده، مي
هـاي   هاي مرتبط با نظريـه  به طور عام و نظريههاي علمي  انديشة غالب در حوزة علم و نظريه. 1

ورزي و  بـاوري، قاعـده   عرصة علوم اجتماعي و مديريت و سازمان بـه طـور خـاص، بـر قـانون     
  . پذيري استوار است نظم

مـداري نيـز    مدارانه و قانون محصول تفكر و نگرش قانون ،پذيري مندي و هماهنگ نظم، قاعده. 2
  . ثمرة عقلانيت و فرآيند تكاملي آن است

كـه الگـوي    –مـداري   سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي عقلانيت و قانون ،پشتوانة تاريخي. 3
 ـبه وها  و  مورد تأكيد و تجويز ماكس وبر براي سازمان در جوامـع   –سـالاري اسـت    ديـوان  ژهي

  . ز رنسانس، وجود داشته استاروپايي، حتي در دورة پيش ا
كه ) ازجمله ايران(زده و خودكامه   برخلاف جوامع استبداد –تاريخ و فرهنگ جوامع غربي را . 4
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مترادف بـا قـانون شـمرده     ،ها و دستورات پادشاه اند و سليقه از فقدان قانون همواره در رنج بوده
 ژهيبه و ههاي حقوقي دانست كه هموار ههايي، تاريخ تكامل قوانين و روي توان از جنبه مي –شد مي

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي  با شتاب روزافزون بر بستر نهضت از قرن هفدهم به بعد
  . ل آمدئنا ييقابل اعتناهاي  اروپايي، به پيشرفت

در جوامـع مختلـف   » عـدالت «و » استقلال«و » آزادي«و مفاهيمي نظير » قانون«فهم و كاركرد . 5
مداري و پيشـينة تأسـيس و    و فرهنگ قانون» قانون«حضور و نفوذ  به نسبتنيست، بلكه  يكسان

هـاي   ها و پارادايم لذا كيفيت، سرعت و دستاوردها و نظريه. متفاوت است ها آناستقرار قانون در 
با ايـن توضـيح كـه معمـولاً در جريـان تحـولات       . كند علمي در آن جوامع نيز مختلف جلوه مي

 بـه خصـوص  ها و ساختارهاي اساسي يـك جامعـه و    ياسي حتي بسياري از انقلابس/ اجتماعي
. كننـد  مانند و يا تغييرات بسيار انـدكي مـي   فرهنگ حاكم بر آن ساختارها، دست نخورده باقي مي

بنـابراين مفـاهيمي همچـون    . جاننـد  بسيار سـخت  ،دار عادات و سنن و باورهاي قديمي و ريشه
آزادي و رهـا   به صـورت  –حتي نزد كثيري از روشنفكران  –در ايران عصر مشروطيت » آزادي«

آزادي را بـا لجـام گسـيختگي اشـتباه گرفتـه بودنـد و       . شدن از همة اركان، ترجمه و تفسير شد
تفسـير  » رويارويي قـوا «را » اصل تفكيك قوا«. يعني آزادي كامل از دولت» قانون«پنداشتند كه  مي
هاي حقـوقي و قـانوني جوامـع پيشـرفته،      گذاري، برخلاف رويه قوة مقننه يعني قانون. كردند مي

. مدعي همة اختيارات حكومتي شده بود و قوة مجريه را تا حد گروهي كارمند تنـزل داده بودنـد  
بـراي آزادي بيـان    هـيچ حـد و مـرزي   . رايج شد ،ها عليه هر كس و هر نهادي تندگويي و دشنام

سنت قديم ايراني بروز آشوب و هـرج و مـرج    به همانواقع اين رفتار، بيشتر ر د. وجود نداشت
   .پس از فروپاشي يك دولت خودكامه شبيه بود تا به شرايط استقرار يك حكومت قانوني

ة ايراني كثيري از نخبگان، روحانيون، روشنفكران و متفكران جامعآنكه  به رغمو  بيترت نيبد. 6
عصر قاجار، بر تأسيس قانون و اهميت حياتي آن، پيامـدهاي منفـي و مخـرب فقـدان قـانون در      

تبـع آن   و بـه » مـداري  قـانون «تاريخ طولاني ايران تا مشروطيت و فقدان حاكميت تفكر و انديشة 
وانع اند، همچنان مشكلات و م پس از انقلاب مشروطيت تأكيد كرده» پذيري  نظم«و » ورزي قاعده«

بسياري بر سر راه تحول و اصلاح بنيادي در نظام سياسي و اداري كشور و نيز توسعة همه جانبة 
  . ايران وجود داشته است
ها و مطالعات انجام يافته، حداقل در منابع مربوط به حوزة  سازد، با بررسي در پايان خاطرنشان مي

مدارانه، نظم باوري و  اه فرهنگ قانونشود كه پيرامون نقش و جايگ مديريت، به ندرت مشاهده مي
بـه  علمـي مـديريت و سـازمان     يهـا  هينظر فراها و  كه در روح و كالبد اكثر نظريه –ورزي  قاعده

اي  مطالعـات و تحقيقـات ارزنـده    ،به طور مسـتقل  –آشكار و نهان حضور نظرگير دارد  صورت
يكي از  به عنوانرود تأمل انديشمندان و پژوهشگران در اين زمينه،  گمان مي. صورت گرفته باشد

سالاري كشورهاي در  شناسي موانع تحول در نظام ديوان تواند در ريشه ل عمده و مستقل، ميئمسا
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از آنكه هنوز هم پس از گذشت بيش از يك قـرن   ژهيبه و. حال توسعه، ازجمله ايران، كمك كند
از ضرورت  به عنوانمداري در جامعه، يكي از مباحث مهم كه  نهضت مشروطيت و جنبش قانون

رعايت  ،شود هاي گوناگون جامعه، نخبگان و مديران و مسئولان ارشد كشور مطرح مي لايه يسو
رود بتـوان   حـال گمـان مـي   ر به ه. است يزيگر قانونستيزي و  و اقدام به قانون و پرهيز از قانون

را متغيرهـاي پراهميـت و تأثيرگـذاري در فرآينـد     » سـتيزي  قـانون «و » گرايـي  قـانون «هاي  دهپدي
ماندگي جوامع، در تمامي ابعاد اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و      يافتگي يا عقب توسعه
  .مديريتي، دانست –اداري 

  
  ها نوشت پي

  .402: 1347، بشارت :نكفايول اصل  14براي آگاهي بيشتر از  .1
هماهنگي بـه جـاي   «خصوصيات برجستة مديريت علمي تاكنون بيان شده نظير  به عنوانآنچه  .2

نيـز مبـين وجـود حاكميـت تفكـر و فرهنـگ       » همكاري گروهي به جاي فردگرايـي « و »تفرقه
  ). 168: 1368 ،كهن(مداري و نظم و هماهنگي است  قانون

  .23: 1335 ،منصور كيا :ر نكبراي آگاهي بيشت  .3
  .Davis 1949: 52 :نكدر بارة دو نوع نظم  » كينگزلي ديويس«براي آگاهي بيشتر از آراي  .4
آن را  ،رابينز هم براي نشان دادن آنكه يك سازمان داراي نظم عقلاني و هماهنگي آگاهانه است .5

  ).23: 1384 ،رابينز(كند  نقشة ساختماني تشبيه مي به ساختمان و طرح
-Boulding, 1956: 200  :نـك گانـه   9هاي   دربارة سيستم» دينگبول«براي آگاهي از آراي  .6

207.  
/  91: 1381 ،كرنيـر  :نكنوع سازمان  4دربارة وجود » چارلز هندي«براي آگاهي بيشتر از آراي  .7

Handy, 1986.  
ر سازد كه چرا انقلاب مشروطيت ايران در پي رهايي از حكومت خودكامه د اين نكته روشن مي .8

  . بوده است» قانون« به خود يابي دستدنبال  واقع به
  :توان از موارد زير نام برد هاي خودكامگي در سلب جان و مال و ثروت مي  ازجمله شاهد مثال .9

مصطفي «  .301 - 317 /2ج :1371بامداد،  :نكوالي خراسان، براي آگاهي بيشتر » الدوله  آصف«
  .543: 1345 ،اعتمادالسـلطنه  :نـك والي اردبيل و خوي، بـراي آگـاهي بيشـتر    » تومان ريامخان 

از دولتمردان » مهدي خان«  .333 /5ج :1371 ،بامداد :نكبراي آگاهي بيشتر » يحيي خان نوري«
  .601: 1345 ،اعتمادالسلطنه :نكپرنفوذ، براي آگاهي بيشتر 

ودخان ميرزا محم«)  291-2/ 5ج :1371 ،بامداد(ترين امير و فرماندة ارتش،   متمول» الدوله  نظام«
قـوام  « .28: 1368 ،سـپهر  :نكپزشك مشهور ناصرالدين شاه، براي آگاهي بيشتر » حكيم الملك

السـلطنه،    اعتمـاد : نـك داران شيراز، براي آگاهي بيشـتر    يكي از بزرگترين زمين» الملك شيرازي
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